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در ادب فارسی گاه با  باشد؛ از شأن و منزلت برخوردار می) ص(زن که در اسلام داراي مقامی رفیع است و در سیره پیامبر
  . شود به طور کلیّ، ضعیفه از او یاد می صفات حیله گري، شیطان، ناقص عقل، ناقص دین، و

  . مردي فاصله بگیرد، زن است طراز مرد است و اگر مردي، از جوان زن خوب، اگر به همه وظایفش عمل کند، تازه هم
هاي ناروا از آیات قرآن است، احادیث جعلی، علل  یکی از دلایلی که موجب شده تا شاعران به زن، ستم روا کنند، برداشت
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  مقدمه
ي  اي است که روح رازجوي بشر را به زیباترین واژه آمیزترین روزنه  زن زیباترین شعر هستی و راز    

  .دهد رازناك آفرینش و آتش نهفته در لوح بینش پیوند می
و پرتو ذات لایزال الهی بر زمین است که عاطفه و عشق دادار همیشه  ي جمال جانان زن جلوه     

  .رقصاند کردگار را بر زمینیان چونان قطرات باران می
للعالمین به مقام مۀ حرود و از سراي زن است که ر از دامن پرمهر زن است که مرد به معراج می    

  .شود فداها ابوها براي یک زن گفته می. رسد قرب قاب قوسین می
خداوند از . ي جان آدمی سرشته است ي عطوفت عشق رب عطوف است، که با جوهره زن، عصاره    

تابی و سرگشتگی رهایی بخشید و به او انس و آرام را عطیه کرد و  طریق زن، آدم ابوالبشر را از بی
  .پس از آن بود که بهشت رنگ و بوي دیگري به خود گرفت

اللهّی به  فۀخلیي رفعت و عزتّ، به حضیض ذلّت هبوط کرد و از سریر  قلّهاما زن، بسیار زود از     

عنصري که به آسانی . بسیار زود از دردانگی آفرینش تبدیل به بازیچه شد. ها خزید کنج خاموش خانه
 -چنان طبیعی و عادي جلوه می توان از او لذتّ برد و در عین حال به او ستم کرد و این ظلم، آن می

شد؛ بلکه چیزي بود در حد یک کالا و یا در ردیف  ها محسوب نمی دیگر زن، جزء انسانکرد که 
  .حیوانات جاي گرفت

زن، هیچ حقیّ نسبت به مایملک خود نداشت و حتیّ اختیار جان و تنش نیز در دستان شوهر او     
ون این که رضایت زن توانست او را مدتی در اختیار مرد دیگر قرار دهد، بد بود؛ تا جایی که مرد می

  .را کسب کرده باشد
این وضع، مخصوص به یک تمدن یا یک سرزمین نبود؛ بلکه، تا پیش از اسلام، همه کشورهاي       

به ظاهر متمدن، از چنین شرایطی برخوردار بودند، تا این که طلیعه اسلام، از مشرق آرزوها طلوع کرد                     
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ي زن را احیا نمود و به او  اسلام، روحِ به انزوا خزیده. مقام یک انسان دفاع کرد و از حیثیت زن، در
 .مند ساخت و به او آزادي و اراده عطا کرد زن را از حقوق طبیعی خود بهره. کرامت انسانی بخشید

نگریست و بهترین مردان امتش  ي واحدي می اسلام، به زن و مرد از حیث ارزش وجودي، با دیده    
رسول . داند داند که براي زنان و دختران خود بهتر باشند و بهترین فرزندان را دختر می را کسانی می

د که گمان کردم به زنان اف هم رچنان به من نسبت به زنان سفارش ک جبرئیل آن: فرمود) ص(اکرم
    .توان گفت نمی
اهلیت اعراب و منافع سودجویان هاي ج دیري نپایید که خورشید پر فروغ اسلام به زیر میغ سنّت    

تاریخ، پنهان شد و دوباره رسوم بدوي رونق گرفت؛ اما این، تنها دلیل زن ستیزي اعراب نبود؛ بلکه، 
در این زمان، اسلام به مناطق مختلف گسترش یافته بود و حاکمان با توجه به منافع خود، به نوعی 

تا خود را مالک بی چونِ زن معرفی کنند، احادیث  کردند آیات کتاب الهی را به نفع خود تفسیر می
جعلی ساختند تا زن، جز فرمانبرداري کاري نکند و زن را تا رنگ و بوي دنیایی که باید از آن حذر 

  .کرد، پایین آوردند
پوشش شرعی افکار زن ستیزانه، دوري زنان از مجامع عمومی، دوري از تحصیل، عدم آگاهی به      

رو باعث شد، تا زنان نیز به درجه دو بودن جنسشان  وي آوردن مردان، به غلامان مهحقوق طبیعی و ر
  .راضی شوند

اند و نقش محوري در حوادث  ي بشري به شمار آمده به طور کلیّ، زنان، نیمه خاموش جامعه    
  .ي ادبیات نیز حضوري کمرنگ دارند اند و به همین دلیل، در صحنه نداشته

ادبیات ما . روند بیات منظوم و منثور این سرزمین، زنان، غایبانی بزرگ به شمار میي اد در صحنه    
  . از مردان و براي مردان بوده است. دهد بوي مردانه می

یک؛ رویکرد مثبت که در آن، زن، همراه با : دو رویکرد کلیّ در ادبیات، نسبت به زن وجود دارد    
شود؛ نگاه دیگر، نگاه معشوقانه به زن است که زیبایی  معرّفی می بزرگواري، احترام، زیرکی و تیزبینی

اي از زیبایی،  در این نگاه زن، آمیزه. گیرد تن، اندام و بعد جسمانی وي مورد توجه و توصیف قرار می
  .گري است که بر اصل لذتّ استوار است ظرافت، عشق، مستی و جلوه
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و خواري و حقارت و تذمیم و تقبیح سرشت زنانه رویکرد منفی نسبت به زن، همراه با ضعف     
که در باور اکثر شاعران و نویسندگان ادب فارسی نیز راه یافته و به صورت  چنان. شکل گرفته است

  .یک فرهنگ عمومی در آمده است
تحقیر و توهین به زن، به طور مستقیم و غیر مستقیم در شاهکارهاي ادب فارسی نیز رخنه کرده و     

توان یک شاعر را مطلقاً زن ستیز و شاعر دیگر را زن  که هرگز نمی ه به کار رفته است؛ چنانهموار
هایی از زن ستیزي و زن ستایی را  چرا که به طور نسبی، در اغلب آثار ادب فارسی، نمونه. ستا دانست
  . کنیم مشاهده می

رد دقّت و بررسی قرار دهیم و علل ما در این نوشتار برآنیم تا علل زن ستیزي شاعران پارسی را مو    
اجتماعی تاریخی و فرهنگی را به طور کلیّ، و نیز علل شخصی، فردي و خانوادگی شاعران را به طور 

  .جزئی، مورد کاوش قرار دهیم
در پژوهش خود، به چند دسته عامل اصلیِ زن ستیزي پی بردیم که در اکثر شاعران تأثیر گذار      

  .  علل اجتماعی و تاریخی و علل مذهبی علل ادبی،: بوده است
از علل . توان به ترجمه آثار هندي از زبان سانسکریت به فارسی اشاره کرد از میان علل ادبی می    

توان روي آوردن به اشرافیت، جبرگرایی حاکمان، فساد سلاطین، تعصب،  اجتماعی و تاریخی می
هاي ناروا از  توان، از برداشت از علل مذهبی نیز می. مردرا برش...تقلید، روي آوردن به غلام بارگی، و

  .آیات قرآن و احادیث نبوي، استفاده از احادیث جعلی، منحرف کردن معانی احادیث صحیح یاد کرد 
هاي روم و ایران پیش  اي از وضعیت زن، در تمدن ایم تا در آغاز، پیشینه در این نوشتار سعی کرده    

ره عربستان به دست دهیم و در فصل دوم، به بررسی جایگاه زن، در اسلام و از اسلام و شبه جزی
تبیین مباحث اختلافی درباره زن بپردازیم و نشان دهیم که ساحت اسلام، از هر گونه توهین به زن 

و جایگاه رفیع زن، در نزد ایشان به جستجو ) ص(مبراّست و در بخش دوم به سیره رسول اکرم
سوم، در باب معنی زن ستیزي، نمودهاي آن در ادب فارسی و  علل زن ستیزي  در فصل. ایم نشسته

ایم که این دلایل، منحصر به شاعران بر گزیده این نوشتار   در سه بخش به طور مفصل سخن گفته
  .باشند نمی
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در بخش آخر از فصل سوم، دلایل زن ستیزي که مربوط به علل مذهبی است به احادیث زن ستیز     
ترند؛ اما  ها مورد تبیین قرار گرفته است که البتّه در ادبیات فارسی پر کاربرد ایم که برخی از آن ختهپردا

هاي حدیث اربعه شیعه، صحاح سته و  مندي برخوردار باشد، به کتاب به جهت این که کار، از روش
ایم، اما  ز را فراهم نمودهایم و فهرستی از احادیث زن ستی نیز نهج البلاغه و نهج الفصاحه مراجعه کرده

گیر، خارج از موضوع و خارج از تخصص نویسنده  پرداختیم، بسیار وقت ها می اگر به تبیین همه آن
  . بود
در فصل پایانی به بررسی علل شخصی زن ستیزي شاعران به طور مجزاّ با ذکر شواهد شعري و     

 .ایم نثري آنان دست زده

به . و اعتقاد کلامی آنان به عنوان یک اصل مهم قلمداد شده است در این راستا، مذهب شاعر    
شاعران شیعه . شود عبارت دیگر، هر چه اعتقاد شاعر، نسبت به عقل بیگانه باشد، شاعر زن ستیزتر می

تري نسبت به زن دارند و شاعران اشعري از شاعران شیعه زن  از شاعران اهل سنّت موضع نرم
  .ستیزترند

این که، در جریان این تحقیق، از عدم دسترسی به منابع، به خصوص در مورد شیخ  نکته دیگر    
  . موضوع ، فاقد منابع کافی بود چرا که به دلیل تازگی. احمد جام، بسیار آزرده شدم

قابل ذکر است که شاعران مورد بررسی در این نوشتار، از طرف گروه ادبیات فارسی براي این 
   .اند موضوع انتخاب شده

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  



13 
 

  
  
  
  
  
  
  

اولفصل   
 زن در پیش اسلام

 

  جایگاه زن در روم باستان :بخش اول
  جایگاه زن در ایران باستان :بخش دوم
  جایگاه زن در عربستان قبل از اسلام :بخش سوم

  
  
  
  
  
  
  

 



14 
 

  
  
  
  
  اولخش ب

  باستان روم درزن جایگاه  -1-1
به  زنان را قانون روم، .حقوق مدنی بوده است ت اجتماعی وشخصی فاقد ،زن امپراطوري روم، در    

طوري که ه ب پنداشتند د میعاري از روح مجرّ نجس و زن را ،علماي این سرزمین گرفت و بندگی می
  .به حساب آورد ها انسانبه عنوان موجودي در شمار  را توان او نمی
در ، وق زن تشکیل شدحق ت ودر خصوص بررسی شخصی، ه در روم باستانک ،عظیماي  در کنگره    

روح است به همین سبب او هرگز از زندگی آخرتی  که زن موجودي فاقد ،پایان به این نتیجه رسیدند
 خنده کاري نکند و جز گوشت نخورد وکه لازم است  نجس است و، لذا زن ارثی نخواهد داشت و

حکیم ك .ر(زدند آهنین می قفل ،رومیان در دهان زن .در نتیجه زنان را از حرف زدن نیز محروم کردند
 »توان انسان نامید زن را نمی« المثل اعتقاد شدید داشتند که چون به این ضرب  )77: 1382پور،

  . )15: 1373کمالی،(
 مخصوص ،پرستش آتش مذهب ورفت و  به شمار میاساس خانواده  ،سلطه مرد ،در روم باستان    

  .ده استش منتقل می دیگر از مردي به مرد مردان بوده و
بر  انجام امور مذهبی را ي به خصوص پسر ارشد بود که وظیفه ارث نیز مخصوص پسر و حقّ    

  ) . 21: بی تا ،حجازيقدسیه (دختران از ارث محروم بودند  سایر پسران و عهده داشت و
1در مجموعه حقوق ژوستی نیانوس    

ر ت پدومیقی اختیار و تا زمانی که در ،که دختر است آمده 
از  ،هرگاه طبق مراسم مذهبی شوهر اختیار کند شود و است از جمله وارثان طبیعی محسوب می

 .میراث پدر محروم است

 .کرده است ت برادرهاي خود زندگی میومیقی تحتپیش از ازدواج در صورت مرگ پدر  ،دختر    
 موات را به ذکور منحصراند که میراث ا از قانون کهنی نام برده ،در مجموعه حقوق ژوستی نیانوس

  .شده است محرومارث  زن از حقّ ،در همین قانون قدیمی کرده است و
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دختر به  توانست ثلث اموال خود را می ،یک دختر داشت یک پسر و ،پدرياگر  2ودر عهد چیچر    
  .رسید اش به او می نصف دارائی ،داشت اگر فقط یک فرزند دختر اختصاص دهد و

توان  ا میام ؛اند از ارث محروم بوده توان گفت که دختران نمی ،طور قطعه ب ،نیمبی چنان که می    
  .نشانده است تر از پسران می را در جائی پست چنین نتیجه گرفت، که قانون آن روز روم، دختران

توان چنین  اقتداري را که در روم باستان به پدر تخصیص داده شده بود می حقوق مختلف و    
  :برشمرد

  سیاست  مذهبی خانواده   -1
  د قبول فرزند در موقع تولّ  -2
  طلاق دادن زنان  حقّ  -3
  .انتقال اختیاراتی که به دختر خود دارد شوهردادن دختران و حقّ  -4
  خارج ساختن افراد از قیومیت خویش حقّ  -5
  ) 27:، بی تا حجازيقدسیه (فرزندان م براي زن وتعیین قی حقّ  -6

 .از آن محروم بودند افراد دیگر و ز حقوق ویژه رئیس خانواده بودک اتملّ حقّ ،این علاوه بر    
، بی حجازيقدسیه ( عهده شوهر بود ک آن برتملّ جهاز خود را نیز نداشتند و ک برحق تملّ دختران،

  ) .29:تا 
از مرگ شوهر نیز  بعد و آمد ف شوهر در میبه تصرّ ،در تمام دوران زناشوئی ،مالی زن درآمد    

  .زگرداندن دارائی خویش را نداشتاجازه با
 پسران و در قضاوت به سخن زنان، ایراد شهادت نداشتند و محاکم قضائی نیز زنان حقّ در     

نمی ،بنابراین زن .چون اختیار آنان با دیگران است، شد هی نمیغلامان توج و عی توانسته مدعی مد
حضور در محکمه را  کسی حقّ ده جز پدر،از هر خانوا شاهد واقع شود ومقصر و  شاکی و علیه،

  .ل خویش بودول جرائم تمام افراد تحت تکفّؤپدر مس .نداشت
 :،بی تا جازيقدسیه ح(قاضی محکمه رئیس خانواده بود گرفت و محاکمه زنان در خانه انجام می    
19(.  
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  دومبخش 
  باستان ایران درزن جایگاه  -1-2

آن  ی در قوانین موجودحتّ ا در عمل وام ؛مرد در خلقت برابرند زن و ،اعتقادات ایرانیان باستان در    
به بلکه  ؛اند نقشی نداشته نه تنها  زنان در این جامعه .اند مرد داراي اختلافات فاحشی بوده زن و ،روز

  .اند عنوان کنیزان مردان به ایفاي نقش پرداخته
شد  شخص فرض نمی یعنی زن، ؛قی نداشتت حقوشخصی ،زن بر قوانین متداول آن روزگار، بنا    

 را که زن اصلی خودشوهر حق داشت  .ک مرد قرار داشتکه در تملّ آمد ه حساب میئ ببلکه ش
قدرتی بالاتر از  مرد در خانه،. بدهد دیگري ت به همسريبه طور موقّ بدون جلب رضایت خود زن،

مربوط  ،مواردي که از زن به نیکی یاد شدهتنها  .خدائی احترام داشته است تا حد مقام انسانی داشت و
ت داشته ت مرد اهمیي براي کسب لذّا وسیله در حد و آرایش اوست اندام و به زیبایی صورت و

  . )105: 2535قائم مقامی،( است
 چرا چون و بردگان به اطاعت بی زن به مثابه سایر اعضاي خانواده یعنی کودکان و ،در واقع    

  .محکوم بود
 ،ظاهراً .بود به استطاعت اونسبت  توانست داشته باشد، که مرد می یه زنانعد ،ر زمان ساسانیاند    

  .اند گرفته می ا اشراف چندین زناند ام بضاعت بیش از یک زن نداشته مردان کم
  :گونه بوده است 5به موجب منابع زرتشتی ازدواج     
  :پادشاه زن   -1

کدبانوي  ،وي .آن شوهر است از ،فرزندان او، خانه شوهر بروددختري باکره که با رضایت به      
  .نگهداري نماید نان دهد و را زن ممتاز خود ف است که در تمام عمر،موظّ ،شوهر خانه است و

  :ایوك زن   -2
لین او .شود می ایوك زن نامیده ،زمانی که شوهر کند ،دختري باکره که تنها فرزند خانواده است     

 .شود یاین پس پادشاه زن م از باید به جاي خود به والدینش بدهد و فرزند خود را
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  :زن  سذر  -3
خویشان او دختري را جهیزیه  ،بمیرد که ازدواج کند، بدون آن گی،اگر مردي قبل از پانزده سال     

  .ق به جوان ناکام خواهد بودفرزندان او متعلّ که نیمی از آورند می مردي بیگانه در به عقد داده و
  ) :چاکرزن(چغرزن   -4

نیمی  ،فرزند نداشته باشد لاو از همسر اگر .شود زن نامیده میچاکر شوهرکند، دوبارهبیوه زنی که      
آن  از عالم دیگر درزن نیز  خود د ونباش ق به شوهر سابق میمتعلّ ،از فرزندان حاصل از ازدواج دوم

تر که مقامشان پست گیرند دسته از زنان قرار می اینء جز زنان اسیر کنیزان و ظاهراً .ل استشوهر او 
  .اند شده تنها پسران چاکرزن به فرزندي قبول می .زن بوده است هاز پادشا

 .زن قرار داشته است تحت سرپرستی پادشاه ،هر لحاظ از داشته و مهریه نیز دریافت می ،چاکرزن    
  .داشتند خانهدر  بیشتر نقش یک خدمتکار براي پادشاه زن را ،این زنان

توانست  نازابودن پادشاه زن یکی از این چاکرزنان می کدخدا یا ي ت علاقهدر زمان ساسانیان به علّ    
  .زنی برسد به مقام پادشاه

  :سراي زن  خود  -5
 .ازدواج کرده باشد که بدون رضایت پدر است آن زنی است و تنیعنی زنی که در حمایت خویش     

  .)180 : 1370 حجازي؛بنفشه ك .ر(برد  وي از پدر ارث نمی
 ؛آن با پیشرفت اجتماعی به تدریج از میان رفته تاریخیازدواج با محارم است که روند  ،نوع دیگر    

ساسانیان نیز به مقیاس  در میانی حتّ شاهان هم چنان باقی مانده و ت اشراف وسنّ در رسم این اام
  .شود محدودتري مشاهده می

  : ی ازدواج استقراض -6
 تقاضاي شوهربه زن  این ازدواج، در .شود نامیده می وزدراستقراضی است که ننوع دیگر، ازدواج     

مراقبت از فرزندان  ي گیرد که از عهده دیگري قرار می در خدمت مرد ،تطور موقّه تی بمد خود،
فرزندان حاصل از این  .ندارد ي براي ازدواج مجدد راه توانائی مادالبتّ و آید برنمی بدون مادر خود

  . )169 :1382،صادقیك .ر(ق دارنداصلی زن تعلّ به شوهر نوع ازدواج،
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  :  ابدالازدواج  -7
ی خویشان متوفّ به شوهري دیگر از را زن او، حالی که فرزند نداشت در ،مرد می مرديهنگامی که     
بدان  این کار .ق داشتی تعلّتوفّآمد به مرد م واج به وجود میدهر فرزندي که از این از دادند و می

  .که هیچ کس بدون نسل نباشد خاطر بود
در خانه  تحت سرپرستی مادرشان و ،نخست، آمدند کودکانی که فرزندان روابط آزاد به شمار می    

ی وظیفه داشت از پدر بزرگ حتّ ،دختر بود این فرزند اگر .یافتند تربیت می و پدربزرگ مادري رشد
این دختر داراي نصف سهم الارث  .اختصاص دهد به وي هی براي مقرري روزانهنی وجمعی سنّ

ك .ر(ول فرزندش بودؤدیگر خودش مس ،کرد ولی اگر مادرش ازدواج می دختران قانونی بود
  . )22 : 1386ي،ستار
یک سهم مساوي  پسرانش هر گونه بود که پادشاه زن و تقسیم ارث نیز در حقوق ساسانی بدین    

فرزندانش هیچ  ا چاکرزن وام ؛بردند دختران ازدواج ناکرده نصف سهم برادران ارث می .داشتند
وصایاي  در یا و چیزي بخشیده باشد ها زمان حیات به آن در آن که پدر مگر ،ارث نداشتند سهمی از

  .) 23 :1386،ستاريك .ر(کرده باشد مقرران سهمی براي آن خود
است  مسئله دشتانه، داشته شد روا ها نسبت به زن ستم اسلام، یش ازایران پ عواملی که در یکی از    

  .اي داشته است ات پیچیدهمقرر قوانین و شده است و نگاهی اهریمنی به زن می ،که به واسطه آن
موجودي  ت،این مد زن در .شد می رات شمردهمطهناخون از جمله  در اعتقاد ایرانیان باستان،     

 .آمده است به وجود »جهی« سر بوسه اهریمن بر که از بود یپلیدی شتان،د زیرا .ردیدگ ی میتلقّ ،ناپاك
 از محیطی دور در باید شود و مند توانسته از امکانات اجتماعی بهره آئین زرتشت نمی در ،دشتان نِز

  .گرفته شده بود نظر در کرد که به این منظور اقامت می ،خانه
خانه  در اگر ،پرسد می اهورامزدا از هنگامی که .برده شده استدشتانستان نام  از اوستا در    

پاسخ  اهورامزدا مزداپرستان چه باید بکنند؟ ،که خون دشتان از وي روان شود زنی باشد ،مزداپرستان
. اي پاك کنند بوته از هرگونه گل و ،رود آن به دشتانستان می راهی که زن از در را راه او باید: می دهد

 .نگاهش به آتش بیفتد مبادا تا سطح خانه بالاتر باشد که از باید ساختمانی به پاي دارند براي آن زن
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 ،سه گامی آتش رود در اگر و پادافراه شود باید گناه کرده است و آتش ببیند زن دشتان اگر زیرا
  .شود  تر می پادافراهش سنگین آتش بگذارد دست بر اگر و تري دارد پادافراه سنگین

  .تاوان داده شود باید اجاق آتش نیز گناه است و و خاکستر زدن زن دشتان بردست     
    زدا آلودگی عنصر ،خود ،که اساساً وجود آن با ،س در ایران باستان بوده استآتش که عنصري مقد 

گناه  ،آن بنشیند در یا آب نگاه کند و بر اگر .گردید نگاه زن دشتان آلوده می با ،شد محسوب می
مرتکب گناه  بریزد، او فرو هاي باران بر قطره باران راه برود و در اگر ،نزن دشتا .شود می محسوب

  . )931:  1382، توسلی( مجازات شود باید شده و
 نکشورهاي صاحب تمد چون دیگر ایران پیش از اسلام هم در ، احوال زن اوضاع و ،حال هر در    

 اشتهد تیش از همه اهمیبچه  نآ نبوده است و وردارمطلوبی برخ ت مناسب واز وضعی ،آن روزگار
  .بعد جنسی زن بوده است
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  بخش سوم
  زن در عربستان قبل از اسلامجایگاه  -1-3

 هیچ گونه حقوق مدنی و اجتماعی برخوردار نبوده و در برابر اراده در میان اعراب جاهلی، از ،زن    

نی محروم بود و مقام ااز حقوق انس ،در روزگار جاهلیت، زن .، تسلیم محض بوده استخود مالکي 
  .پایین آورده بودند ،را تا حد شیء بودن او

اسبان جنگ  که بتواند بر پشت ،برد می يارث را فرزند. بردند از متوفیّ ارث نمی ،دختران و زنان    
ذکور صغیر نیز ارث  فرزندان ،کند و از راه جنگ و راهزنی غنیمت به چنگ آورد و به همین سبب

  ). 71:1370زریاب، (بردند  نمی
ی، پوششی بر خیمه ارزش بودن زن نزد اعراب، پس از مرگ شوهر، مردي از اقوام متوفّ به دلیل بی    
 در صورت بروز کوچک ،زنان. ساخت انداخت و او را بر دارائی خویش ملحق می مرده می شوي زنِ

اي  ترین محکمه عادل شد و کمتر عربی از این عمل آزرده می حِشدند که رو ترین نافرمانی، کشته می
  .کرد، مرگ بود که به شکایت زن در برابر مرد رسیدگی می

 بلکه جسم و جان او نیز در تملکّ دیگران قرار ؛هیچ چیزي را نداشت نه تنها حقّ تملکّ بر ،زن    

  .) 89:1382حکیم پور، ك .ر(داشت 
با اهداف سیاسی و تأمین معاش ، کردند و تعدد زوجات ر بسنده نمیاعراب جاهلی به یک همس    

  . گرفت انجام می
  :ازدواج در عصر جاهلی انواع گوناگون داشت    

کرد و با  در این نوع ازدواج، مرد از دختر کسی خواستگاري می: ازدواج بر اساس پرداخت مهر -1
  . آورد می  نکاح خود در تعیین مهریه، او را به عقد و

آمد و چون مدت  در می يدر این گونه ازدواج، زن به مدت معینی به همسري مرد :ازدواج متعه -2
 -معینی را به زن می ي مهریه ،این نوع ازدواج، مرد در. شد آمد، از وي جدا می تعیین شده به سر می

  .بودند پرداخت و فرزندان این ازدواج از حقّ ارث برخوردار
آمده بودند،  با یکی از زنانی که به اسارت در ،جنجگو این نوع ازدواج، مرد رد :ازدواج با اسیران -3

  .ف به پرداخت مهریه نبوددر این نوع ازدواج، مرد موظّ. کرد ازدواج می


